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مرور

دو مجموعه شعر از بهروز گرانپایه
زنده باد خیابان

به تازگی دو مجموعه شــعر از بهروز گرانپایه با عناوین «شــعله 
در باران» و «ترانه های تنهایی» توســط نشر سرو سیمین منتشر شده 
اســت. اگرچه گرانپایه بیشتر به عنوان روزنامه نگار شناخته می شود، 
اما شــعرهایی که او در این دو مجموعه منتشر کرده نشان می دهد 
که او شــناخت خوبی از شعر معاصر ایران دارد و تاثیر این شناخت 

در شعرهای او دیده می شود.
«شعله در باران»، مجموعه ای است که 
حدود ســی  شــعر را دربر گرفتــه که در 
اولین  سال های مختلف سروده شده اند. 
شــعر این دفتر بــا عنــوان «تنهایی» در 
اســفند ۱۳۶۶ سروده شده و آخرین شعر 
مجموعه نیز مربوط به ۶ اســفند ۱۳۹۰ 
است. در یکی از شعرهای این مجموعه 
با عنوان «نیایش» می خوانیم: «از شعر/ 
تهی می شــوم/ از اندوه/ سرشــار/ و چون نجوای ســپیدارها/ تو را 
می جویم./ نامت نیازی ابدی اســت/ من/ تنها/ با تو آغاز می شوم/ و 
بی تو/ پایان می پذیرم.» عشق، آن طور که در این شعر و برخی دیگر از 
شــعرهای این دفتر دیده می شــود، از جمله مضامینی است که در 
شعرهای این مجموعه حضور دارد. اما غالب شعرهای این کتاب، با 
درونمایــه ای اجتماعی ســروده شــده اند. مثلا در شــعری با عنوان 
«خیابان» که «برای نســل ۲۲ بهمن» نوشته شده می خوانیم: «صلاه 
ظهر تابســتان/ در همهمه ماشــین ها و آدم ها/ درون باغچه خیابان 
پردرخت/ درســت روبروی درمانگاه زنان/ کودکی زاده شد./ زنده باد 
خیابان/ زنده باد خیابان/ نه گرســنه بود، نه تشــنه/ نــه آبی بود، نه 
هوایی/ به جســت وجوی انســان برآمده بود/ جوانی خسته،  جوانی 
شوریده/ در معبر راه ها و تقاطع ها./ زنده باد خیابان/ زنده باد خیابان/ 
زمین تاب ندارد/ زمان تاب ندارد/ زمان حوصله/ تا شــاهان با لباس 
مبدل/ حکمرانی کنند./ حکم هست/ حکمت نیست/ بیعت ابدی با 
انســانی که وسوســه تا مرگ همراهیش می کنــد./ زنده باد خیابان/ 
زنده باد خیابان/ به زیباترین زبان آزادی را می ســرایند/ به ساده ترین 
بیان از ســتم بیزاری می جویند/ جوانان امروز این سرزمین/ زندگی را 
می خواهند بی ســایه ترس/ و خدا را بی واســطه ترسایان/ و چون بر 
آسفالت فرو می افتند/ خیابان دوباره به پا می خیزد./ زنده باد خیابان/ 
زنده باد خیابان». «خیابان» از شعرهای جدیدتر مجموعه «شعله در 
باران» است که در ۲۳ بهمن ۱۳۸۹ سروده شده است. رد حوادث و 
وقایع اجتماعی را می توان در برخی از شعرهای این مجموعه دید و 
به عبــارت  بهتر علایــق و دغدغه هــای اجتماعی شــاعر در اغلب 
شــعرهای ایــن دفتر جــا خــوش کرده اند. برخــی از شــعرها به 
شــخصیت های معاصر مثل جلال  آل احمد و علی شــریعتی تقدیم 
شــده اند و شــعری هم برای «ملت های آزادی خــواه عرب» در این 
مجموعه وجود دارد. در یکی از شعرهای نسبتا بلند این مجموعه با 
نــام «بانوی بی قــرار بهار»، مضامیــن عاشــقانه و اجتماعی درهم  
آمیخته اند: «گلی در دشــت های شــقایق/ گلــی درون گلدان های 
خاطره/ گلی روی روســری عشــق/ که در باد تکثیر می شود./ بانوی 
بی قــرار بهار/ باغچه هــا را آب می دهد/ و ما در خود می شــکفیم/ 
غنچه ها باز می شــوند/ گلبرگ ها فرو می افتند/ دشت و دمن گلباران 
می شــود/ باغ و چمن به رقص می آیند./ از روزگار هجرت یوسف/ تا 
روزگار قیام موســی/ در جســت وجوی آزادی برآمــدی/ قلم بر بوم 
دواندی/ و پیکره ها برآوردی/ در ســتایش انســان./ میدان شــهر به 
آفریده تو برآمد/ و زنانگی بر خود بالید/ چه زشــت و عبوس است/ 
آن که فرمان به بســتن باغ می دهد/ و گل ها را به تازیانه حســادت 
می آزارد./ گلســنگ ها گواهی می دهند/ حصر ســد رستن نیست/ و 
زندان شــکفتن را زیباتر می کند./ به آب ایمان داری/ به رود، به دریا/ 
به آســمان که فروتنانــه می بارد/ و به آفتاب کــه بی دریغ می تابد./ 
قیلوله دیو سنگین اســت/ و حافظه دیو از دیروز تهی است/ شکوفا 
شو/ شکوفا شو/ بهار آمده است/ باغ را آبیاری کن/ تا ما در اندام های 
تو بشکفیم/ و جهان را گلســتان کنیم». عناوین شعرهای مجموعه 
«شعله در باران» عبارتند از: تنهایی، آرزو، دیدار، رود، شعله در باران، 
پروانه، خیابان، حسرت، پنجره، خشــت و لبخند، برای آزادی، عصر، 
نیایش، تو را با دریا، سلول، درخت و جنگل، تمنا، بانوی بی قرار بهار، 
پریشانی، تقدیر، خانه تازه، حدیث نفس، عریانی درخت هم زیباست، 

جلوه کلام، معمار وجود خویشتن و دیوار.
تنهایی» عنــوان مجموعه  «ترانه هــای 
شعر دیگر گرانپایه است که این نیز بیش 
از ســی شــعر را دربــر گرفتــه اســت. 
شعرهای این مجموعه غالبا در سال های 
اخیــر ســروده شــده اند و ویژگی هــای 
مجموعــه «شــعله  در بــاران» در این 
شعرها هم دیده می شــود. در برخی از 
شــعرهای این مجموعه از اســتعاره و 
تمثیل اســتفاده شــده که آنها را متفــاوت از دیگر شــعرهای این 
مجموعه کرده اســت. در شــعری با عنوان «جوانمرد» می خوانیم: 
«ســتاره ای برابر ســیاهی/ گلی برابر نیرنگ/ تو را بــه ناگزیر برابر او 
نهاده ام/ تا راستی را از ناراستی بازشناسم./ نگاهت ژرفا را می کاود/ 
دلت حقیقت را می جوید/ دستانت بوی خیر می دهد/ و گشایش را 
می طلبی./ اما او گوش هایش به اختیار نیست/ چشمانش در اجاره 
شــیطان اســت/ زبانش به راســتی نمی چرخد/ و گره بــر عقده ها 
می بندد./ تو را به ناگزیــر برابر او نهاده ام/ تو در آفتاب می خندی با 
مــردم/ اما او در تاریکی قهقهه می زنــد با جغدان./ تو داد را رودی 
می دانی تا دریا/ او اما بیداد را مردابی می ماند بی آب/ تو را به ناگزیر 
برابر او نهاده ام/ تو را می ستایم به نیکی/ و نامت را بر گلبرگ ها ثبت 
می کنم/ او را اما، رها می کنم در تباهی/ و نامش را بر صفحه ســیاه 
شــب می نویســم». شــعرهای دفتر «ترانه هــای تنهایــی» اغلب 
شــعرهایی کوتاه و چندســطری اند و البته چند شعر بلند نیز در این 
مجموعه دیده می شــود. در شعری دیگر از این دفتر با نام «حضور» 
می خوانیــم: «غریبانــه می گذرد/ شــب/ اگر ســتاره نباشــد./ چه 
غمگنانه/ بهار/ اگر که یار نباشــد./ دل که صافی نیست/ همیشه در 
هراس عریانی است./ چه غم/ که در حصاری و نامت/ به هر زبان/ 

سپیده تا همه جا/ به احترام/ تکرار می شود.»
عناوین شــعرهای مجموعه «ترانه های تنهایی» عبارتند از: آینه، 
غزل، خستگی، کینه، پروا، آذرخش، دوستی، هفت ترانه بهار، آشتی، 
حضور، ســلول، جوانی، گاهی بیا نه بگوییــم، هدیه، پروانه، مهمان 
مــاه، مرثیه برای هوای تهران، بادام تلخ، ما را به حال خود بگذارید، 
یك اتفاق ساده، لیلای من، رویا، جوانمرد، شبستان، غروب خجسته 
یك انسان، هاله ماه، ســربازی، دوباره آغاز کن، مرگ مردنی است و 

آزادگی مبارك. 

عطف کتاب

زوال سنت
«از دیروز تا حالا تو فکرم. اگه بگم 
نمی رم چی می شه؟ پیش بینیش زیاد 
مشــکل نیس. خب دیگــه همه چی 
تقریبا معلومــه. دســتم رو می گیرن 
و می ندازنــم بیرون! خــب، اون وقت 
تکلیفم چی میشــه؟ کجا و پیش کی 
برم؟ زیــر کدوم ســقف زندگی کنم و 
شــیکمم رو چه جور سیر کنم؟ خیلی 
فکر کردم اما نتونستم راهی پیدا کنم. 
کاش می شد مادرم رو که من رو برای 
کلفتی به خونه مردم فرســتاد و مهر 
مادریش رو نثار چارتا بچه شــوهرش 
کرد، پدرم رو که خیلی ســال پیش ما 
رو ترک کرده و هیچ نشونی از خودش 
به جا نذاشت، لااقل پدربزرگ افلیجم 
رو که پای دیوارای ســاکت و خاموش 
کوچه ها روی باســنش می خزید پیدا 
می کردم. اما از کجا؟ بعد از اون همه 
جستجو و پرس وجو نشــونه ای ازش 
پیدا نکردم. یه خونه کوچیک و خارج 
از محدوده شهر با دیوارای آجری وسط 
یه کوهپایه مشرف به یه دشت سرسبز 
که می شــد از اونجا کشــتیای در حال 
عبور رو دید!... اونم تو یه دشت سرسبز 
مشرف به دریا تو شهر استانبول! وقتی 
مردم از چارگوشــه ترکیه به استانبول 
هجوم می آرن، آیا اثری از اون دشــت 
سرســبز می مونه؟ از اون گذشــته من 
حتی نمی دونســتم اون دشت سرسبز 
مشرف به دریا تو خود استانبول بود یا 
اطرافش. من کسی رو می خواستم که 
کنارش آرامش و امنیت داشته باشم، 
کسی که ازم در برابر بدی ها و زشتی ها 
دفاع کنــه...». ایــن بخشــی از رمان 
«پنجره ای به شاخسار تاک» مصطفی 
بالعل اســت که به تازگی بــا ترجمه 
صابــر مقدمی توســط نشــر پیدایش 
منتشــر شده اســت. این رمان داستان  
آدم هایی است که در یک خانه زندگی 
می کنند. خانــواده ای که صاحب خانه 
هســتند و خدمتکار و باغبــان و دیگر 
آدم هایی که در خانه کار می کنند. رمان 
از بخش های کوتاهی تشــکیل شده و 

در هر بخش یکی از شــخصیت ها به 
روایت داســتان می پردازد. بخش اول 
رمان، روایت «سِرمه»، خدمتکار خانه 
است که قرار است او را به عقد مردی 
که همسن پدر یا حتی پدربزرگش است 
درآورند. سرمه در برابر این اتفاق دچار 
تردید و اکراه است اما مجبور است در 
برابر تصمیم آقا و خانم خانه ســاکت 
باشــد. بخش های مختلف رمان، که 
هریــک به روایت یکــی از اعضای این 
خانه مربوط است، همچون تکه هایی 
اســت کــه در کنار هم کلیــت روایت 
را می ســازند و هرکــس از زاویه دید 
پیــش می برد.  را  خــودش داســتان 
اوتاریت بیگ، زنش فکرت خانم و پسر 
نوجوانشان جودی اعضای خانواده ای 
هســتند که در خانه ویلایی داســتان 
زندگی می کنند. خدمتکار، باغبان، آشپز 
و به طورکلــی تمام آدم هایــی که در 
این خانه کار می کننــد به خاطر دیدن 
یک اتفاق از کارشــان اخراج می شوند 
و دراین میان تنها ســرمه اســت که از 
ویــلا اخــراج نمی شــود. او را مجبور 
می کنند با حسنی افندی باغبان، همان 
پیرمــردی که ســرمه در بخــش اول 
ماجرای او را توضیــح می هد ازدواج 
کند. زندگی سرمه به واسطه این اتفاق 
دگرگون می شــود و او حالا خود را در 
مواجهــه با پیرمــردی می بیند که هر 
لحظه ممکن اســت بمیرد. ســرمه با 
غرایز سرکوب شده زیادی روبروست و 
به شدت سنتی  با جامعه ای  همچنین 
و محافظــه کار. مصطفــی بالعــل از 
نویســندگان معاصر ترکیه است که در 
این رمان به تصویر فضای جامعه اش 
و ســنت های حاکــم بــر آن پرداخته 
اســت. او در این رمان بــا به کارگیری 
داستان نویسی ســنتی و روایت مدرن 
شیوه ای خاص از روایت را پدید آورده 
اســت. آن طور که در تکــه ای از رمان 
که نقل شد دیده می شود، نثر رمان به 

صورت محاوره ای ترجمه شده است.

نســیم آصف: «صدای در آهنی را که از دور شنیدم، دست از تعریف حکایت 
کشــیدم و نگاهی به دکتر انداختم. سلول ســرد بود. من که برای دکتر قصه 
می گفتم، کاموی ســلمانی زانوهایش را بغــل زده و روی بتن لخت خوابیده 
بود. لحــاف نداشــتیم و عین توله ســگ هایی تنگ هم می نشســتیم تا گرم 
شــویم. روزها بود زمان نمی گذشت و رد شــب و روز را گم کرده بودیم. درد 
را می شــناختیم اما هربار که یکی از ما را برای شکنجه می بردند وحشتی به 
دل مــان می ریخت که برا ی مان تازگی داشــت. در این فاصله کوتاه که آماده 
درد می شدیم، انســان و حیوان،  عاقل و دیوانه،  فرشته و شیطان یکی بودند. 
صدای در آهنی که در راهرو پیچید، کاموی ســلمانی بلند شد نشست. گفت: 
اومدن منو ببرن. برخاســتم و رفتم ســمت در ســلول. از روزنه سردر بیرون 
را نگاه کردم. ســعی داشتم آن هایی را که از ســمت در آهنی می آیند ببینم. 
صورتم زیر نور لامپ راهرو روشــن شد. کسی در دیدرس نبود،  لابد جلوی در 
منتظر بودند. چشم هایم را تنگ کردم. نگاهی به سلول روبه رو انداختم و فکر 
کردم دختری که امروز مثل حیوانی زخمی در آن ســلول انداختند زنده است 
یا نه؟» این ســطور بخشی از ابتدای رمان «استانبول استانبول» برهان سونمز 
است که به تازگی با ترجمه تهمینه زاردشت توسط نشر آگه منتشر شده است. 
برهان سونمز از نویسندگان معاصر ترکیه است که در سال ۱۹۶۵ در هایمای 
آنکارا به دنیا آمده است. سونمز بعدها به استانبول می رود و مدتی به وکالت 
می پردازد و بعد شروع به نوشتن می کند. اولین رمان سونمز با عنوان «شمال» 
در سال ۲۰۰۹ به چاپ رسید. رمان دوم او با عنوان «بی گناهان» در سال ۲۰۱۱ 
منتشــر شد و «استانبول استانبول» هم رمان سوم اوست که در سال ۲۰۱۵ به 

چاپ رسید. «استانبول اســتانبول» رمانی است که در ده روز روایت می شود. 
شخصیت های رمان، زندانیانی هستند که در سلول گرفتارند و زیر شکنجه اند. 
در توضیح پشــت جلد کتاب، این طور آمده که چهــار راوی رمان، روی گردان 
از طاعــون ظلم،  برای هم قصه می گویند تا درد و شــکنجه را تاب بیاورند و 
رازهای خود را برای هم سلولی هایشــان فاش نکننــد. دکتر، دمیرتای، کامو و 
کوهیلان چهار شخصیت داســتان اند که همگی در زندان به سر می برند و با 
واگویه های درونی، ماجراهایی را بازگو می کنند که زمینه مبارزه شان را فراهم 
کرده اســت. «راویان مــنِ خواننده را به این فکر می اندازند که داســتان های 
دکامرون و اشــعار بودلر نیز روایتی هســتند از واقعیت زندگی های دیگر و نه 
خیال؛ نکند شــکنجه این چهار تن نیز واقعیت دارد؟ مرز واقعیت و خیال در 
استانبول استانبول درهم می شکند...». آدم های این رمان، گیرافتاده در سلول 
کثیــف و بی خبر از جهان بیرون،  هریك گرفتار کابوس ها و دردهای ناشــی از 
شــکنجه و آزار مامــوران زندان اند و آنچه آن ها را هنوز ســرپا نگه می دارد، 

قصه هایی اســت که برای هم تعریف می کنند تا روزهای سخت زندان را به 
نحوی بگذرانند. «خم شــدم. دستم را طوری بلند کردم انگار کتری در دست 
دارم و فنجان هــای نامرئی را از چایی پر کردم. با نوك انگشــتانم فنجان ها را 
برداشتم انگار که خیلی داغ است و به نوبت به هرکدام یك فنجان چای دادم. 
بعد قند تعارف شــان کردم. چای حسابی دم کشــیده بود و بخار از فنجان ها 
بلند می شــد. آرام چایی ام را هم زدم. آن هــا هم به تقلید از من همین کار را 
کردند. به دمیرتای دانشجو که چایی اش را تند هم می زد اشاره  کردم که آرام 
باشــد. ممکن بود صدای هم زدن چایی از راهرو بگذرد و به گوش نگهبان ها 
برسد. دمیرتای لبخند زد. با زندگی در این سلول بود که این لبخند، این چایی و 
قصه ها را کشف کرده بودیم.» راوی روز اول داستان، جوان ترین زندانی داستان 
است. او دانشجو است و با شخصی دیگر قرار داشته که دستگیرش کرده اند: 
«نیم ســاعت بعد، در ایستگاه اتوبوس جلوی کتابخانه دانشگاه استانبول، مرا 
سر قرارم بردند. گفتند در ایستگاه منتظر بمانم، گفتند اگر سعی کنم فرار کنم 
مرا می زنند. لباس شــخصی ها از اتومبیل ها آمدند پایین و پخش وپلا شــدند. 
کســانی را که در ایستگاه منتظر اتوبوس بودند زیر نظر گرفتند. ساعتم را نگاه 
کردم،  سه دقیقه زودتر سر قرار حاضر می شدیم، اگر قرار عملی نمی شد، سه 
دقیقه بیشــتر منتظر نمی ماندیم. مسافرهایی را که از اتوبوس پیاده می شدند 
نگاه می کردم و ترســیدم کســی را ببینم که باید ســر قرار می آمد...». برهان 
سونمز نویسنده ای است که به وضعیت فعلی ترکیه انتقاد دارد و به جز آن چه 
در رمان هایش تصویر می کند، به طور مستقیم هم با سیاست درگیر است و از 

منتقدان اردوغان و سیاست هایش به شمار می رود.

چراغ هاى شب

استانبول استانبول
برهان سونمز

ترجمه تهمینه زاردشت
نشر آگه

پنجره ای  به شاخسار تاک
مصطفى بالعل

ترجمه صابر مقدمى
نشر پیدایش

«از این شهرها تنها یک چیز پایدار خواهد ماند
آنچه از بین آنها می گذرد؛ نسیم.»

برشــت در این شــعر از ناپایداری شــهرها که نماد قدرت انــد می گوید و 
همین طور از پایداری شــادمانه نســیم که آن نیز گذرا است. اگر که برشت در 
شــعرهایش از نسیم، باد و آب ســخن می گوید به خاطر تحرک و پویایی شان 
اســت. «پویایی» از مهم ترین ایده های برشتی است. او این ایده را در نمایش ها 
و شــعرهایش لحاظ می کند. نقش پویایــی دائمی چیز ها، اتوپیــا و یا همان 
آرمان شــهر را زیر ســؤال می برد. آرمان شــهر به یک معنی به پایان رســیدن 
دوره ای از پویایــی و رســیدن به موقعیت طلب شــده اســت. در حالی که از 
نظر برشــت حتی «نســیم» به مثابه موقعیتی مطلوب و پایدار «گذرا» است. 
در موقعیت مطلــوب، موقعیتی که نیچه آن را «خوشــبختی میان مایه گان» 
نــام می دهد، نیروی بالقوه به بالفعل بدل می شــود و تحرک و پویایی به انتها 
می رسد. در این صورت «نیرو» شوق پیوستن را از دست می دهد چون تماما به 
مصرف رسیده و دیگر انگیزه ای برای تحرک باقی نمی ماند؛ مگر آنکه موقعیت 
مطلوب به پایان رســیده، خود مقدمه ای برای دوره ای دیگر از حیات و زندگی 

باشد؛ «می توانی با واپسین نفس هایت/ از نو بیاغازی.»۱
برشــت در شــعر «با من به جورجیا بیا» از سیر پویا اما بی پایان پیوستن اما 
برجا نماندن امور و اشــیاء و انســان ها می گوید: «بنگر این شــهر را و ببین/ که 
فرتوت اســت/ به یادآر روزگاری، چگونه محبوب بود/ اکنون با چشــم درون 
در آن منگر/ به ســردی بنگر و بگو/ که فرتوت اســت/ با مــن به جورجیا بیا/ 
تا شــهری نو در آن بنا کنیم/ و زمانی که این شــهر نیز به ســر آید/ ما در آنجا 

نخواهیم ماند.»۲
برشــت در آخرین ماه های زندگــی اش که هم زمان بــا آخرین طرحی نیز 
می شــود که برای اجرای نمایش نامه مشــهور خود «گالیلــه» ارائه می دهد، 
تلاشــش همه آن می شود که از شــخصیت گالیله «آشــنایی زدایی»* کند. او 
شــخصیت گالیله را به گونه ای ارائه می دهد که تماشاگر در او به دیده انسانی 
قهرمــان ننگرد، آندره آ شــاگرد گالیله هنگامی که خشــمگین و بی تاب فریاد 
می زند: بدبخــت ملتی که قهرمان ندارد، گالیله با آرامی،  گفته شــاگردش را 
تصحیح می کند و می گوید: «بدبخت ملتی که به قهرمان نیازمند اســت.» به 
نظر برشت «قهرمانی» به یک تعبیر نقطه نهایی و تحقق یافته همه «نیروهای 
بالقوه اســت و بنابراین متوقف ماندن در ژســت قهرمانی حتی قهرمان را نیز 
مضحکــه می کند. نفس پویا بودن، گذشــتن از قهرمان را ایجاب می کند حتی 

قهرمان-انسان نیز آن چیزی است که باید از او برگذشت.»۳
بدبینی برشت به معنای نپذیرفتن وضع موجود در حین خوش بینی اش به 
مثابه وضعیتی گذرا همچون نسیم، ایده های برشت را پرپتانسیل و تمام نشده 
می کند. شاید بدبینی و خوش بینی برشت همچون دو روی یک سکه به روزگار 
ســیاهی بازمی گردد که او از ســر گذرانده بود: «به راســتی در روزگار سیاهی 
عمر می گذرانم! / ســخن به پاکدلی راندن نابخردی ســت، پیشانی بی چین/ از 

بی غمی خبر می دهد، آنکه می خندد/ هم از آن روست که هنوز / خبر هولناک 
را نشینده است.»۴

پویایی چیزها برشت را به تردید درباره هر آنچه «مطلق» و «طبیعی» جلوه 
می کند می کشاند. ایده «حقیقت مشخص است»، در اینجا آلترناتیوی است که او 
در برابر هر حقیقت کلی ارائه می دهد. در وهله نخست آنچه برای برشت اهمیت 
پیدا می کند توجه اش به «واقعیت یا حقیقت مشــخص»** و «آشنایی زدایی» از 
چیزهایی است که اگرچه در نگاه اول سخت طبیعی به نظر می رسد اما سخت 
غیرطبیعی و ناپایدار اســت. آنچه امور را طبیعــی و باورپذیر می نمایاند به نظر 
نیچه «تکرار» و سپس «عادت» به آنهاست. نیچه تکرار را جوهر هرگونه اخلاق، 
آداب و آئین می دانــد. به یک معنا می توانیم تکرار را جوهر ایدئولوژی نیز برای 
طبیعی نشان دادن امور جاری تلقی کنیم. به همین دلیل برشت از خوانندگانش 
می خواهد که به ســادگی مجذوب نشــوند. «مجذوب نشدن» توصیه ای برشتی 
است. مجذوب شدن به نظر برشــت ازخودبیگانه شدن و در نهایت حل شدن در 
موضوع جذابیت اســت که برحسب عادت جذاب تلقی می شود. به نظر برشت 
می توان با پرسش و تامل ولو در هرچیز جزئی و ساده نظم عادت و طبیعی بودن 
امور را به چالش کشــاند. شعر «در ســتایش آموختن» برشت درواقع ستایش 
تامل و پرســیدن و به چالش کشاندن است. «ای دوست، از پرسیدن شرم مکن! 
/ مگذار که با زور، پذیرنده ات کننــد/ خود به دنبالش بگرد/.../ آنچه را که خود 
نیاموخته یــی/ انگار کن که نمی دانی/ صورت حســاب را خودت جمع بزن/ این 
تویی کــه باید بپردازی اش/ روی هر رقمی انگشــت بگــذار/ و بپرس این برای 

چیست؟»۵

«بالاپوش مرد مرتد» داستان کوتاهی است که در آن برشت به زندگی جردانو 
برونو می پردازد. برونو فیلســوفی اســت که در ۱۵۹ بازداشت و در ۱۶۰۰ توسط 
دادگاهی در ایتالیا سوزانده می شــود. زندگی او نیز بی شباهت به زندگی گالیله 
نیســت. «خاصه به دلیل دیدگاه جســورانه و از آن زمان اثبــات یافته اش درباره 
چرخش سیارات»۶ با این تفاوت که گالیله آزاد می شود درحالی که برونو بر تلی 
از هیزم ســوزانده می شــود. برشت در این داســتان نیز همچون ماجرای گالیله 
به شــرح و وصف قهرمانی های برونو نمی پردازد بلکه با آشنایی زدایی کردن از 
«قهرمــان» به وقایع کوچک تری می پردازد که بر حســب «عادت» به آن توجه 
نمی شــود؛ زیرا در عادت مرســوم تنها شــأن قهرمانی اســت که مهم شمرده 
می شود. برشت در این داستان به بالاپوش می پردازد که بنا بر سفارش برونو مرد 
و زن خیاطی برایش دوخته اند اما دســتمزد این بالاپوش به خاطر دستگیرشدن 
برونو به تعویق می افتد. پیگیری زن خیاط برای وصول طلب خود و حساســیت 
و توجهی که برونو برای دادن طلب خود می کند، داستان سوزانده شدن برونو را 
تحت الشعاع کشمکشی برای بالاپوش قرار می دهد. میان گالیله و برونو شباهت 

وجود دارد. هر دو دانشمند به طور رادیکالی باور حاکم مبنی بر مرکزیت زمین را 
زیرسؤال می برند. آنان بر این واقعیت صحه می گذارند که زمین بی حرکت نیست 
بلکه همچون دیگر سیارات چرخش دارد. اما قصد برشت صرفا ترسیم سیمای 
دانشمند و محققی زحمتکش که گویا هدفی جز کشف حقایق ندارد تا مردم را 
از گمراهی نجات دهد نیست، بلکه برشت با «آشنایی زدایی» از قهرمان می کوشد 
بر هر باور و عادت عمومی که «قهرمان» بی بدیل و یگانه طلب می کند غلبه کند. 
مســئله هنگامی دشوارتر می شود که خود فردی که در موقعیت قهرمانی قرار 
می گیرد سعی می کند ناآگاهانه و یا به تعبیر دقیق تر ناخودآگاه در جهت تطبیق 
خود با قواعد موجود قرار گیرد. اهمیت گالیله برشــت بیش تر از این جنبه است 
که وی می کوشد تا خودآگاه به ساختارهای ناخودآگاهی که از او می خواهند رُل 
قهرمان را بازی کند پاسخ منفی دهد. گالیله به رغم متهم شدن به عافیت طلبی 
به راه «خود» می رود؛ فی الواقع خط گریزی می شود که از دل ساخت های ایستا 
و تکراری پدید می آید. برشــت برای آشــنایی زدایی از قهرمان به جزئیاتی توجه 
می کند که ظاهرا بی اهمیت به حساب می آیند، در حالی که این جزئیات یا آنچه 
می توان آن را استثنا در نظر آورد در اساس واقعیت زندگی اند. اخلاق ایدئولوژیک 
و به تعبیر برشت «نظم عادت» در باب قهرمانی به ما تلقین می کند که هیچ کار 
بزرگی بدون فعل قهرمانی انجام نمی گیرد. «عادت» عمومی، قهرمانی را معادل 
از «خودگذشــتگی» و ســرانجام «قربانی شــدن» می داند در حالی که برشت در 
نمایش «گالیله» عادت به قهرمانی به تعبیر رایج را پس می زند. «گالیله» برشت 
اگرچه شــیفته علم و حقیقت بود اما تلســکوپی که ساخته بود نه برای کسب 
افتخار بلکه بیشتر برای ماهی پانصد سکه ای بود که گالیله با آن پول می توانست 
برای خود زندگی آســوده تری دســت و پا کند. گالیله برشت نه قهرمانی وارسته 
که بیشــتر انسانی معرفی می شــود که درعین حال به خود و جسم خود توجه 
می کنــد و به تعبیر نیچه به میل های خود احتــرام می گذارد. «گالیله موجودی 
اســت خوشگذران که از غذایی مطبوع و اندیشــه نو به یک اندازه لذت می برد. 
هموســت که می گوید وقتی غذای چرب و نرم می خورم تازه فکرهای خوب به 
سراغم می آیند.»۷ برشت در داستان ها و نمایش هایش عمدتا شخصیتی واقعی 
خلق می کند. خلق شخصیت قهرمان به صورت واقعی خلاف آن عادتی است 

که طلب می شود.
* در ایران دیری اســت که تئاتر برشت را ذیل «فاصله گذاری» معرفی می کنند. 
به نظر محمود حدادی، مترجم کتاب، آشــنایی زدایی کلمه مناســب تری است. 
«مراد از آشــنایی زدایی آن اســت که اگر بسیاری از مناسبات اجتماعی که به آن 
خو کرده ایم و طبیعی شــان می دانیم در شکل غریب -ناآشنا- به ما نشان دهند 

چه بسا سخت  غیرطبیعی شان بیابیم.»
** تورج رهنما در کتاب «ادبیات امروز آلمان» معتقد است که «گالیله» برشت 
تصویر خود اوست، تصویر مردی است که یک عمر از تغییر نظام کهنه اجتماعی 
ســخن گفت اما هنگامی که در روز هفدهم ژوئــن ۱۹۵۳ کارگران آلمانی قیام 

کردند از همکاری با آنان سرباز زد.
 ۱ و ۳. نیچه

۲و ۵. «من برتولت برشت»، برشت، ترجمه بهروز مشیری
۴. «ادبیات و انقلاب» یورگن روله، ترجمه علی اصغر حداد

۶. «بالاپوش مرد مرتد»، از کتاب «گدا و دوشیزه مغرور»، ترجمه محمود حدادی
۷. «ادبیات امروز آلمان»، تورج رهنما

به مناسبت انتشار مجموعه داستان
«گدا و دوشیزه مغرور»

عادت نکنیم

گدا و دوشیزه مغرور 
و داستان های دیگر
ترجمه: محمود حدادى
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